
 

 

  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كلام ییجستارها

1 

 

 

 

 

Evaluating the Possibility of Establishing a Revelational Philosophy based on the 

Principles of Transcendent Philosophy 
Dr. Amir Rastin Toroghi (corresponding author), Assistant professor, Ferdowsi University of Mashhad 

Email: arastin@um.ac.ir  

Dr. Vahideh Fakhar Noghani, Assistant professor, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

The deep connection between revelatory and philosophical propositions has been accepted by Muslim 

philosophers; however, there has not been much consensus regarding the adoption of revelatory propositions 

derived from prophetic intuition as a philosophical criterion for measuring the truth of other propositions, as 

well as a valid source for producing propositions and using them as premises of the philosophical argument. 

Considering Mullā Sadrā's attempt to use revelational statements in his transcendent system of philosophy, 

the present research has dealt with this important concern with an analytical-argumentative method. The 

results will show that not only is it possible to benefit from revelatory intuition and propositions derived 

from it in the process of philosophizing but also, according to some of Sadrian principles such as "the 

ontological primacy of existence", "restriction of knowledge of the truth of existence to intuition", "the 

primacy of presential knowledge in the Transcendent philosophy" and "the epistemological validity of 

revelatory statements as infallible intuitions", it is possible to provide a rational mechanism for the 

establishment of a philosophical system based on revelatory statements. The establishment of such a system 

of philosophy, which can be called "revelational philosophy", will bring about remarkable achievements for 

the Islamic intellectual tradition including diversity in methods of philosophizing, providing a new approach 

in the harmony of reason and revelation, expansion and diversity in philosophical issues and providing a 

suitable ground for the realization of a comparative philosophy of religion and the transcendent philosophy 

of religion. 
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 سنجی تأسیس فلسفۀ وحیانی براساس مبانی حکمت متعالیه امکان 
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 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه و حکمت اسلامی 
 دکتر وحیده فخار نوغانی
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی 

 چکیده
های های وحیانی و فلسفی ازسوی فیلسوفان مسلمان پذیرفته شده است؛ اما دربارۀ اتخاذ گزاره ند عمیق میان گزاره پیو

ها و نیز منبعی یقینی برای اخذ عنوان معیاری فلسفی برای سنجش حقیقت دیگر گزاره وحیانی برگرفته از شهود نبوی به
نظر نبااوده اساات. بااا تواااه بااه اهتمااا  ملا اادرا در رهان چندان اتفااا عنوان مقدمات بها بهکارگیری آنها و بهگزاره 

های وحیانی در نظا  حکمت متعالیه، پژوهش حاضر با روش تحلیلی ا استدلالی به این دغدغۀ مهم کارگیری گزاره به
هااای و گزاره   مندی از شهود وحیانیتنها امکان بهرهتواه کرده است. دستاوردهای این پژوهش نشان خواهد داد که نه

ورزی واود دارد؛ بلکه براساس برخی از مبانی حکمت  درایی مانند »ا الت واود«، متخذ از آن در فرایند فلسفه
»انحصار شناخت حقیقت واود در راه شهود«، »ا الت علم حضوری در نظا  حکمت  درایی« و »اعتبار معرفتی  

ان ارائۀ سازوکاری عقلانی برای تأسیس نظامی فلساافی باار پایااۀ مثابۀ شهودات خطاناپذیر«، امکهای وحیانی بهگزاره 
تااوان آن را »فلساافۀ وحیااانی« نااا  نهاااد، دسااتاوردهای های وحیانی واود دارد. تأسیس این نظا  فلسفی که میگزاره 

 هااایتااوان بااه تنااوو در روش ها میشایان تواهی برای سنت تفکر عقلی اسلامی در پی خواهد داشت که از املۀ آن
ورزی، ارائۀ رویکردی ادید در هماهنگی عقل و نقل، گسترش و تنوو در مسائل فلسفی و فراهم کردن بسااتری فلسفه

 مناسب برای تحقق فلسفۀ دین متعالیه و فلسفۀ دین تطبیقی اشاره نمود.
 های وحیانی، شهود نبوی، حکمت متعالیه، ملا درا.: فلسفۀ وحیانی، گزاره کلیدواژها
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 مقدمه

کارگیری آن در فلساافه له مسائل پرچالش در میان فیلسوفان مسلمان، اعتبار معرفتاای شااهود و بااهاز ام
است. در سنت تفکر اسلامی فیلسوفان مسلمان برای نزدیک ساختن دین و فلسفه و مطابقت عقاال و شاارو 

هااای وحیااانی و های زیادی کردند؛ اما همواره سعی داشتند تا فلسفۀ اسلامی ا در عین پیوند بااا گزارهتلاش 
موضوعات دینی ا هویت عقلی خود را که همان استفاده از مقدمات یقینی و روش برهانی بود، حفظ کند و 

 کارگیری هر نوو شهود در فلسفه پرهیز داشتند.از به
ورزی ا در نظا  حکمت اشراقی سهروردی،  ورتی کاملًا متفاوت پیاادا اما این سنت ا یا اریان فلسفه

ورزی ساابب شااد تااا مکتباای کارگیری شهود در فلساافهشیخ اشرا  با نقد ادی موااه شد. به  کرد و ازسوی
اسااتفاده از  1ای به کالبد حکمت اسلامی دمیااده شااود.واود آید و روح تازه رقیب در برابر حکمت مشاء به

شهود در سنت تفکر فلسفی سبب شد تا تحول ایجادشده، تحولی ادی در اریااان ساانت فکااری فلساافی 
سازی در فلسفۀ اسلامی شده و نااا  او در ای که اریان فکری شیخ اشرا  منجر به نظا مداد شود؛ به گونهقل

 ساز ذکر شده است.مثابۀ فیلسوفی اریانکنار بزرگان فلسفه اسلامی به
حکمت اشرا  حکمتی ذوقی است که ا ول، مبانی و نتایج آن از راه مشاهده و ذو  و کشف و شااهود 

بندی شااده و باارای مخایبااانی های استدلالی و برهانی،  ااورتازآن، در قالب گزارهید و پسآبه دست می
اند. آنچه سهروردی را بر آن داشت تا به روش شهودی در کنار بهره شود که از این ذو  و شهود بیعرضه می

رازی باار هایی ماننااد غزالاای و فخاار های ادی بود که ازسوی شخصاایتروش برهانی تواه کند، مخالفت
های مواود در فلسفه را ناشی از عااد  ها، ضعففلسفه وارد شده بود. شیخ اشرا  در پاسخ به این مخالفت

رو، او ازایاان 2دانااد؛ورزی یعنی توأمان بودن عقل و شهود در کنااار یکاادیگر میپیمودن راه اعتدال در فلسفه
سامان بخشاایده اساات و البتااه شااهود منباا  دستگاه و نظا  فلسفی خود را بر پایۀ هر دو روش عقل و شهود  

هااای شااهودی بندی و نااه حتاای مدیااد دریافتهای فلسفی و برهان تنها ابزاری برای  ورتا لی دریافت
ای بااه شااده نقااد شااوند، باااز هاام لطمااههای ارائهتصااریس سااهروردی، حتاای اگاار اسااتدلالاوست؛ زیرا به

 3های شهودی او وارد نخواهد شد.دریافت
کارگیری شهود در نظا  فلسفی گا  مهمی را در تحول فلساافه اساالامی ایفااا کاارده زاهت بهسهروردی ا

کارگیری شهود واااود رسد در نظا  حکمت اشرا ، سازوکار و مبنای مشخصی برای بهاست؛ اما به نظر می

 
 . 1/10، الدین سهروردیحکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهابپناه، . یزدان1
 . 1/27 الدین سهروردی،حکمت اشراق: گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب پناه،. یزدان2
 . 2/10، مجموعه مصنفات شیخ اشراق. سهروردی، 3
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ر اسااتدلال  ندارد. به عبارت دیگر، با تواه به اینکه در فهم رایج، فلسفه دانشاای برآمااده از عقاال و مبتناای باا 
کارگیری شهود در فلسفه و تأسیس نظامی فلسفی مبتناای متشکل از مقدمات یقینی است، امکان و چرایی به

بر مقدمات شهودی مسکوت است. ازسوی دیگر، با تواه به اینکه شهود نیز در معاارخ خطااا واااود دارد، 
 تفاده شوند؟توانند در فلسفه اس یک از شهودات میاین پرسش ادی واود دارد که کدا 

توان در نظا  حکمت متعالیه یافت. ملا درا با تواه به دغدغااۀ تطبیااق های فو  را میپاسخ به پرسش
های وحیانی، در سراسر فلسفۀ خود بر ضرورت استفاده از شهود معصومانۀ وحیانی در کنااار فلسفه و آموزه

کید ادی داشااته اساات و بهاستدلال راحت اسااتفاده نکااردن از شااهود  اا های متشکل از مقدمات یقینی تأ
 داند.معصومانۀ وحیانی در نظا  فلسفی را خلاء بزرگ و ادی در فلسفه می

کیدات و تصریحات، نکتۀ حائز اهمیت در نظا  حکمت متعالیه این است کااه ا ااول و علاوه  بر این تأ
سااتفاده از شااهود وحیااانی سازد که تبیینی کاااملًا عقلاناای از چرایاای امبانی آن، این امکان مهم را فراهم می

معصومانه در فلسفه ارائه شود و همین امر، واه تمایز مهاام حکماات اشاارا  و حکماات متعالیااه در زمینااۀ 
 های برگرفته از شهود وحیانی نبوی است.استفاده از شهود در فلسفه و تأسیس نظامی فلسفی مبتنی بر گزاره

ه پیشینۀ به کارگیری شااهود در فلساافه در ساانت اساس، پرسش ا لی مقاله این است که با تواه ببراین
مثابۀ نظامی رقیب در کنااار نظااا  فلساافی رایااج، و تصااریحات تفکر اسلامی و تحقق نظا  فلسفی اشرا  به

تااوان از امکااان ملا درا در اعتبار شهود وحیانی در فلسفه و راحان آن در مواردی بر روش عقلاای، آیااا می
 وحیانی و نبوی سخن گفت؟  تأسیس نظا  فلسفی مبتنی بر شهود

تااوان براساااس مبااانی ای و تحلیلی ا استدلالی نشان دهیم میدر این نوشتار برآنیم تا با روش کتابخانه
ویژۀ ملا درا، راهی نوین برای تبیین و توایه انصباغ فلسفه به قید وحیانی فااراهم کاارد. ادعااای نوشااتار آن 

تنها از سازگاری با وحی توان بنیان نهاد که در آن نهسفه را میاست که براساس این مبانی، نوو ادیدی از فل
شود؛ بلکه استمداد از معارف وحیانی در مراحل مختلااف فعالیاات فلساافی همچااون یاارح سخن گفته می

آوری برای پاسخ  ااحیس، عملاای بااس فیلسااوفانه و شاارق ضااروری تحقااق مسئله، ارائۀ فرضیه و استدلال
 عارف است.یافته از عقل متحکمت تعالی

ترین تصریحات ملا درا در خصوص نقش محوری شهود وحیااانی بدین منظور ضمن مروری بر مهم
معصومانه در کشف حقیقت، به تبیین امکان و ضرورت استفاده از شهود معصومانه در تأساایس یااک نظااا  

ای تأسیس نظااا  ترین دستاوردهبر این تلاش خواهد شد تا به برخی از مهمفلسفی خواهیم پرداخت. علاوه 
 فلسفی براساس شهود وحیانی اشاره شود. 
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شواهد مصرح حکمت صدرایی در به کارگیری معاار  شادودی و وحیاادی در  .1

 ورزیفرایند فلسفه

الساالا و و نیااز اسااتفاده از بیااان نظاارات بهرۀ فراوان ملا درا از آیات الهی و روایات معصومین)علیهم
هااا از نگاااه ملا اادرا مباحث حاکی از ضرورت حضور ایاان گزارهعرفاء یا مکاشفات اهل کشف در اغلب  

ها مثابۀ معیاری فلسفی برای سنجش حقیقت دیگر گزارههای وحیانی بهاست. این حضور شامل اتخاذ گزاره
عنوان مقدمات برهااان اساات. ملا اادرا در بخااش ها بهکارگیری آنها و بهو نیز منبعی یقینی برای اخذ گزاره

تفاده از روش شهودی و دستاوردهای حا ل از این روش، متأثر از حکمت اشرا  است؛ اما در تو یه به اس 
مثابۀ منبعی برای الها  و نیز سنجش و داوری کاملًا حرف های وحیانی بهمندی از آموزهبخش ضرورت بهره 

باار وحاای را منااد مبتناای ای نظا ادیدی مطرح کرده است و اساساً همین تصریحات، امکان تأسیس فلسفه
 کند. در ادامه به مواردی از این تصریحات اشاره خواهد شد.تقویت می

 1تصریس به اینکه روش شهود در کنار برهان یقینی، معیار مهم داوری فلسفی است. .1
و  2های عقلاای  اارف مندی از معارف وحیانی و اکتفا به استدلالدلیل عد  بهره انتقاد از فلاسفه به .2

 3و علو  فکری با تقلید در توانایی کشف معرفت حقیقی.عرخ دانستن منطق هم
 4ساز بودن مباحث استدلالی و فلسفۀ بحثی برای رسیدن به معرفت حقیقی و یقین.»معد« و زمینه .3

 5به نظر ملا درا، این مباحث برای کسی که وااد ملکۀ اتصال به عالم عقل است، حتی مخل نیز هسااتند.
السلا و ا ظلمات محض است که بایااد از کشف و متابعت انبیاء)علیهممندی  عقلانیت محض ا بدون بهره 

 6از آن به خدا پناه برد و از رسول تبعیت محض کرد.
کید بر ضرورت ام  میان بهره  .4 مندی از عقل و دین و اکتفا نکردن به هریااک در کشااف معااارف تأ
 7الهی.
کید بر مطابقت ا ول و فروو شرو با ا ول و فروو عقل. .5  8تأ
 1ر سه نوو از معارف وحیانی، عقلی و کشفی در حکمت متعالیه.ام  ه .6

 
 . 99، کسر اصنام الجاهلیة؛ همو، 266، المبدأ و المعاد؛ همو، 286، عرشیه؛ همو، 211/ 1، الأسفار . ملا درا،1
 . 124-7/123، ریمتفسیر القرآن الک. ملا درا، 2
 .47-46، مفاتیح الغیب. ملا درا، 3
 . 2/6، حکمة الإشراق. سهروردی، 4
 .380-379، المبدأ و المعاد. ملا درا، 5
 . 7-6، مفاتیح الغیب؛ همو، 11-9/ 1، الأسفار. ملا درا، 6
 . 389-387/ 2، شرح أصول الکافي. ملا درا، 7
 . 143، مفاتیح الغیب. ملا درا، 8
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ویژه در معارف فراحسی و کارآمد بودن شااهود و معااارف های عقل در معارف الهی، بهمحدودیت .7
وحیانی نیز شاهدی مهم در ادعای این پژوهش است و در عباراتی همچون »فو  یااور عقاال« بااودن باادان 

د متعددی به انحصار فهم معارف اخروی و حقایق از راه شهود و کشف ملا درا در موار  2اشاره شده است.
شااود کااه ملا اادرا آن را وابسااته بااه روش نمونۀ دیگر، به فهم اختیار انسان مربوق می  3تصریس کرده است.

 4داند.تصفیۀ نفس و مرااعه به قرآن می
د یا برعکس نیست؛ زیاارا باید تواه داشت که تصریحات یادشده ا لًا به معنای مخالفت عقل با شهو

اش حکاام فر  است میان آنچه عقل سلیم آن را محال بداند و آنچه اساساً بدان دسترساای ناادارد تااا درباااره
 5 ادر کند.

حکمت بدون تأسی به نور نبوت و غور در آیات قاارآن، در مسااائل مهماای همچااون معاااد کارآمااد  .8
 6نیست.
ف ممکن نیست و استنباق تفا اایل معااارف فهم دقیق و ژرف معارف وحیانی نیز بدون روش کش .9

 7الهی از نصوص دینی، نیازمند روش تأله است.
حکیم شدن و فهم معارف حکمی، مستلز  تحول واودی و ولادت و فطاارت ثااانی اساات؛ باارای  .10

مااوارد دیگااری  8دانااد.نمونه،  درا فهم اتحاد عالم و معلو  را مستلز  فطرت ثانی، بلکه فطرت ثالااث ماای
اساساااً  9تعالی نیز نیازمند فطرت ثانی اساات.یفیت تبعیت نظا  خیر از علم عنایی ذاتی حقهمچون درک ک 

دنبال شناخت خدا و اسماء و  فات و افعال او و نفس است از سنخ حکماات رایااج نیساات؛ حکمتی که به
بدان و بلکه موهبتی الهی است و یریق آن نیز ریاضت علمی و عملی و زهد و تقوا و رسیدن به دراۀ خل  ا

 10تجرد و تولد ثانی است.
تااوان ازآنجاکه برهان،  رفاً مقدمه و معد افاضۀ معرفت و یقین از عالم بااالا باار نفااس اساات، می .11

سااازی باارای دریافاات چنااین کند؛ بلکااه در زمینهتنها خطابات اهل مکاشفه با برهان برابری میگفت که نه
 

 .5، المشاعردرا، . ملا 1
 .493-492، مفاتیح الغیب؛ همو، 2/360، تفسیر القرآن الکریم. ملا درا، 2
 . 55-54، 42، رسالۀ سه اصل؛ همو، 108/ 9، الأسفار؛ همو، 62 -61، إیقاظ النائمین. ملا درا، 3
 . 228/ 2، تفسیر القرآن الکریم. ملا درا، 4
 . 323-2/321، اسفار. ملا درا، 5
 . 144، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهینا، . ملا در6
 . 272 -271، سه رسالۀ فلسفی؛ همو، 362-361/ 1، الأسفار ؛ همو،220، کسر اصنام الجاهلیة. ملا درا، 7
 . 194، المبدأ و المعاد. ملا درا، 8
 . 296. ملا درا، ص9

  .9-7، المظاهر الإلهیةملا درا، . 10
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ایاان برتااری، بااا خااود برهااان نیااز  1راحااان دارد.  فیضی، نسبت به بسیاری از براهین اهاال تعقاال برتااری و
پذیر است؛ زیرا یقین به معلول منحصر در راه علم به علت است و علم به علت نیز منحصر در یریااق اثبات

 2شهود است.
های او کااه مااواردی از هاار دو در های  درا از حکمت حقیقی و همچنین، تو یهدر کنار تو یف .12

کنااد و در مااواردی از ود را همراه با همااین شاایوه از حکماات معرفاای میبالا گذشت، وی سلوک معرفتی خ
آورد؛ برای نمونه، در حل مساائلۀ اتحاااد نفااس بااا عقاال فعااال و های شخصی خود سخن به میان میتجربه

آن  الأسفففارهمچنین، در  3دارد.مسائل مشابه، از تضرو و سدال و ابتهال فراوان خود به درگاه الهی پرده برمی
 4شمرد که در حل مسائل گوناگون حکمی از آن بهرۀ فراوان برده است.از امور مجرب خود برمی را یکی

ای از مقاادمات برهااان عنوان مقدمهملا درا در بسیاری از مسائل مهم فلسفه، آیات و روایات را به .13
یااه نااه امااوری ارزش با برهان معرفی کرده است. آیات و روایات در حکمت متعالکم همبه کار برده یا دست

حیااات ذاتاای  5ای؛ بلکه رکن و معیار پژوهش فلسفی هستند. مسائلی همچون کثرت نااوعی انسااان،حاشیه
و نیز مسائلی همچون عینیت  فات کمالی با ذات الهی، تفاوت اراده خدا با ارادۀ ممکن، اامعیت   6اسم

 7هاست.له آنانسان، تجرد نفس نایقه و بقای آن و کیفیت اعادۀ انسان در معاد از ام
کیاادات حاااکی از ایاان با تواه به اینکه فلسفه دانشی مبتنی بر گزاره های یقینی است، برخاای از ایاان تأ

هااای وحیااانی و عقلاای توان گامی فراتر از  رف برقراری مطابقت میان گزارهاست که تلاش ملا درا را می
وری دستاورهای فلسفی قرار گیرد و هم تواند هم معیار دامحسوب کرد. به عبارت دیگر، معارف وحیانی می

های ای مبتنی بر گزارهای که به امکان تأسیس فلسفهآفرینی کند؛ به گونهدر تولید معارف ادید فلسفی نقش
وحیانی اندیشید. اواز این تأسیس در بخش بعدی مقاله براساس مبانی حکمت  اادرایی مطاارح خواهااد 

 شد.
 

 ادی براساس مبادی حکمت متعالیهتبیین عقلادی استفاده از شدود وحی .2

 
 .413-412، المبدأ و المعاد، ملا درا . 1
  .315/ 2، الأسفارملا درا، . 2
  .96، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهینملا درا، . 3
  .186، سه رسالۀ فلسفی؛ همو، 336، 313/ 3، الأسفارملا درا، . 4
  .9/20، الأسفارملا درا، . 5
  .9/271، الأسفارملا درا، . 6
شناسی صدرالمتألهین در اسفتفاده از آیفات و تحلیل و تبیین روش ؛ عاشورپور چمندانی، 33-32،  ملا درا و نقد دو د یدگاه«  تعیّن معرفتی فلسفۀ لواتی، ».  7
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بر واود تصریحات ملا درا مبنی بر ضرورت استفاده از که در بخش تبیین مسئله گذشت، علاوه چنان
تااوان وحی در فلسفه، نظا  حکمت متعالیه از این قابلیت برخوردار است که براساس ا ول و مبانی آن، می

اهاات تنهااا در وحیانی در فلسفه ارائه نمود. این امکان ازآنهای  مندی از گزارهسازوکاری عقلانی برای بهره 
نظا  حکمت  درایی فراهم است که موضوو فلسفه ا که عبارت از واود بما هو واود اساات ا اااز از راه 

های وحیانی در واق  ظهور لفظی کشااف و شااهود پذیر نیست. ازسوی دیگر، گزارهواسطه شناختشهود بی
هااای اساس، شناخت حقیقی واااود بااا اسااتمداد از گزارهمراتب آن است. براین معصومانۀ نبوی از هستی و

تنها ممکن، بلکه ضروری است و همین امر مبنای امکان تأسیس فلسفه مبتنی بر وحاای را تبیااین وحیانی نه
 کند.  می

در ادامۀ پژوهش، به تفصیل این سازوکار براساس مبانی حکمت  درایی خواهیم پرداخت. ذکاار ایاان 
کته ضروری است که سازوکار یادشده براساس مبانی  درایی یراحی شده و یبیعتاااً هماننااد تصااریحات ن

ملا درا در حکمت متعالیه مشخصاً بدان تصریس نشده است. در واق ، واه نوآوری ایاان پااژوهش تبیااین 
اود ایاان همین سازوکار براساس مبانی حکمت  درایی و نشان دادن تفاوت حکمت اشرا  و متعالیه در و

 قابلیت است.
 اصالت وجود و انحصار شناخت وجود در راه شهود .2.1

های حکماات ترین ا ل فلسفی در حکمت  درایی، ا الت واود است که اساس همااۀ دیاادگاهمهم
آید شناسی است. مطابق ا الت واود، حقیقت واود هرگز به ذهن نمیشناسی و معرفتمتعالیه در هستی

ین ا ل، همۀ واودها خارای هستند به خارایت مطلق؛ یعنی منشأ اثر بوده براساس ا  1شود.و ذهنی نمی
 پذیر نیست.ها از راه ذهن شناختاند و هرگز حقیقت آنو عین خارج 

هااا ذهاان این ا ل در خصوص واودات ذهنی که در ظاهر از عینیاات برخااوردار نیسااتند و مااوین آن
ود است و هاار واااودی از آن اهاات کااه واااود است، نیز  اد  است. آنچه در ذهن مواود است نیز وا

اش ا هرگز ذهنی نیست؛ بلکه ذهنی بودن یک امر نساابی و است ا یعنی از حیث مواودیت و انبۀ واودی
بنابراین، واود ذهناای از آن اهاات کااه  2.آیّداضافی است که از مقایسۀ یک مواود با مواود دیگر پدید می

گردد. بااه عبااارت ست و مواود ذهنی  رف محسوب نمیاش، خارای اواود است و از حیثیت واودی
اند. مساوقت »واااود« و »خارایاات اند؛ بلکه مساو دیگر، »واود« و »خارایت مطلق« نه فقط مساوی

شود که هم راهکاااری مناسااب باارای حاال مطلق« یک نوآوری فلسفی مبتنی بر ا الت واود محسوب می
 

 . 1/82، نهایة الحکمة. یبایبایی، 1
 .7، مفاتیح الغیبملا درا، . 2
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سااوی یااک ۀ واود ذهنی است و هم مسیر ادیاادی را بهشناسانه فلسفه در مسئلمعضلات و شبهات هستی
 کند.شناسی مبتنی بر ا الت واود ترسیم میمعرفت

افتد و در بند مفاااهیم دهد، هرگز به دا  علم حصولی نمیواود که ا ل و حقیقت اشیاء را تشکیل می
ادیدی اساات کااه   شناسیگردد. این امر نویدبخش معرفتهای ذهنی نمیشود و اسیر فهم قالبمقید نمی

از تحااول فکااری کاملًا با رویکردهای رایج در مسئلۀ شناخت پیش از ظهور حکمت متعالیااه ا بلکااه پاایش
تاار شناسی، علم حضوری اایگاهی بااس مهمسوی ا الت واود ا تفاوت دارد. در این معرفتملا درا به

 نیست. پذیرواسطه شناختحقیقت واود از از راه شهود بی زیرا 1از پیش دارد؛
کند که حقیقت واود به واسطۀ حد و رسم یا برهااان تصااورپذیر ملا درا در موارد فراوانی تصریس می

واسطۀ مشاهدۀ  ریس و مستقیم، حضور اشراقی و شهود آید؛ بلکه  رفاً بهنیست و به علم حصولی درنمی
  2توان آن را فهم کرد.عینی می

ی انحصار شناخت حقیقاات واااود در یریااق شااهود، بااه ذکر این نکته لاز  است که ا ل مذکور، یعن
مرتبۀ خا ی از واود مانند »حقیقت واود« ا که همان مرتبۀ وااب تعالی است ا مختص نیساات؛ بلکااه 

دهد که این ا ل، همۀ مصادیق و افراد واود، از امله مصادیق سخنان  درا در مواض  مختلفی نشان می
ای نمونه، ملا درا در بررسی مسئلۀ مجعول نبودن ماهیاات و واااود بر 3گیرد؛معلول و ممکن، را در بر می

بدین ا ل تصریس کرده که علم به هر واودی، منحصر در علم حضوری است و در ایاان علاام حضااوری، 
شااود، اساساااً علم به واود معلول همراه با علم به علتش است. علم حصولی که در آن، علت مشاهده نمی

 4نیست؛ بلکه تنها واه ضعیفی از اوست.علم به حقیقت واود خارای 
ها به شناخت واود وابسااته اساس، در حکمت متعالیه مطابق با ا الت واود، بنیان همۀ معرفتبراین

شود. ا ل بااودن معرفاات واااود در است و ازیرفی، واود از به علم غیرحصولی معلو  احدی واق  نمی
اا حائز اهمیت است که اهل بااه مساائلۀ دی تا بدانهمۀ معارف و نیز انحصار این معرفت در معرفت شهو

واود ا که همان شناخت آن از راه شهود است ا سبب اهل انسان به امی  معارف و ا ول است؛ زیرا هر 
ر است. پس اگاار شدهشود و واود آغاز هر تصور و شناختهواسطۀ واود شناخته میچیزی به تر از هر متصوَّ

از آن است نیز مجهول خواهد ماند و این شناخت نیز همچنان کااه گذشاات، واود معلو  نباشد، هر آنچه  

 
 . 40-39. راستین و حسینی، »تعیین موضوو فروعات ا الت واود«، 1
  .24، المشاعر؛ همو، 6/85، الأسفار؛ همو، 223، 135-134، الشواهد الربوبیةملا درا، . 2
  .7، المشاعرملا درا، . 3
  .3/296، الأسفار؛ همو، 392، 53-1/50، الأسفارملا درا، . 4
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بهااره شود؛ از همین رو، به نظر  درا کسی کااه از کشااف و شااهود بیاز از راه کشف و شهود حا ل نمی
 1است، از علم محرو  است.

 شناسی صدرایی اصالت علم حضوری در نظام معرفت .2.2
د دارد که براساس آن، ا الت علاام حضااوری در براباار شناسی  درایی شواهدی واودر نظا  معرفت
های ملا اادرا پذیر است و مصدا  علم حقیقی، علم حضوری اساات. از برخاای گفتااهعلم حصولی اثبات

آید که اساساً تقسیم علم به حضااوری و حصااولی، تقساایمی ابتاادایی و غیردقیااق اساات و علاام چنین برمی
این مسئله ا یعنی ارااااو  2گردد.به علم حضوری بازمیمنحصر در علم حضوری است و علم حصولی نیز  

شناختی حکمت  اادرایی علم حصولی به حضوری و حضوری بودن هر علم حصولی ا را در نظا  معرفت
 توان از دو مسیر تبیین کرد:می

نخست آنکه معلو  بالذات در علم حصااولی، خااود   ااورت حا االه اساات و در نتیجااه، علاام بااه آن 
و معلااو    حضوری است و دو   آنکه معلو  بالذات در علم حصولی، رب النااوو و حقیقاات عقلی)یااا مثااالی 

بالعرخ است و علم به چنین معلو  بالذاتی نیز از سنخ مشاااهده و علاام حضااوری اساات. هاار دو یریااق، 
 شود.شواهد گویایی در حکمت متعالیه دارد که در ادامه، به شواهد هر کدا  اشاره می

 واسطۀ  ورت معلو  در ذهنن علم به معلو  بالذات براساس حضور بیالفو تبیین حضوری بود
توان تبیین کاارد کااه علاام حصااولی مسیر نخست را که اثبات آن چندان دشوار نیست، بدین  ورت می

م به معلو  خارای ا یا معلااو  بااالعرخ ا یااک  بیانگر حصول  ورتی از معلو  در ذهن است و آگاهی عال 
م بااه خااود  ااورت ر نتیجه، حصولی بودن بر آن  د  میآگاهی باواسطه است و د گاااهی عااال  کند؛ امااا آ

حا له ا که همان معلو  بالذات است ا دیگر با واسطه نیست؛ بلکااه خااود  ااورت، باادون وسااایت اماار 
م حاضر است و در نتیجه، ملاک علم حضوری را داراست.  3دیگری نزد عال 

تر، انکشاف و حضور م و معلو  و حصول یا به تعبیر دقیقبه نظر  درا، ملاک علم علاقۀ ذاتی میان عال
معلو  برای عالم است و ازآنجاکه در علم حصولی، معلو  بالذات و حقیقی همان  ورت حا له است که 

گردد. ایلا  معلو  بااه اماار خااارای بااه وااد چنین ملاکی است، علم حصولی نیز به علم حضوری برمی
؛ چراکه ملاک علم که همان علاقۀ واودی و ارتباق ذاتاای میااان دو اماار قصد ثانوی و از روی تسامس است

است، در حقیقت میان عالم و  ورت حا ل از شیء است و نه واود عینی آن؛ برخلاف معلااو  بااه علاام 
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اش با عالم ارتباق ذاتی دارد؛ چراکه در علم حضااوری، معلااو  بالااذات، حسب واود عینیحضوری که به
گیرد که علم حضوری، قسم برتر علم اساات؛ بلکااه .  درا با این تحلیل نتیجه میتخود واقعیت عینی اس 

  1علم در حقیقت از علم حضوری نیست.
شود که ملاک از تقسیم علم به حضوری و حصولی، یادآور میبلافا له پسالغیب  مفاتیحملا درا در  

معلااو  خااارای در واقاا ، معلااو   علم حضوری در معلو  حقیقی و بالذات  علم حصولی نیز واااود دارد و
ملاک ادراک نیز از نظر  درا در هر علم حصولی ا خواه حسی باشد، یا خیااالی   2بالمجاز و العرخ است.

 3یا عقلی ا واود و حضور معلو  برای عالم است و لاغیر.
 بو تبیین حضوری بودن علم به معلو  بالذات براساس مشاهده مواودات مجرد عقلی و مثالی 

دو  ارااو علم حصولی به حضوری، برگرداندن ادراک علو  کلی به مشاهدۀ مواود مجرد عقلاای و راه  
 علو  ازئی به مشاهدۀ مواود مجرد مثالی است.

داند و در نتیجه، علم حقیقی به امور مااادی ملا درا در موارد متعددی، ملاک علم را همان حضور می
جوب از شناخته شدن هستند ا تنها از یریق علم به حقیقت و اسمانی را ا که به دلیل مادیت، غایب و مح

 4داند.پذیر میها که در عالم برتر است، ممکن و توایهمجرد آن
دهااد. بااه نظاار دیدگاه علامه یبایبایی در نحوۀ ادراک کلی و ازئی تبیین واضحی از این امر ارائااه می

اودات مجااردی هسااتند کااه بااا واااود خااارای شوند، موعلامه، مفاهیم عقلی که در قوه عاقله پدیدار می
گاه پدیدار می هااای شود. این گمان که مفاااهیم،  ااورتها متحد میشوند و نفس با آنخویش برای نفس آ

اند،  ورت واودهای ذهنی فاقد اثر درآمدهو به متقو  به امور مادی هستند که از آثار مادی خود منتزو شده
ایاان مواااودات مجاارد کااه معلااو  بالااذات  5ابزار ادراک حسی است.  گریخایر واسطهتوهمی است که به

اند و اساساً ادراک حصولی، یک امر اضطراری است که عقل هستند، فاعل معلو  بالعرخ مادی و خارای
علم حصولی در خارج، اایگاهی از ظرف نفااوس متعلااق بااه باادن ناادارد. بااه   6.دهدناچار بدان تن میبه

لحاظ ذات و فعل مجردند، هیچ گونه علم حصولی ندارند. دلیل ایاان اماار که به  عبارت دیگر، اواهر عقلی
آن است که تحقق علو  حصولی در نفوس انسانی بدین دلیل است که ما واودهای مجرد عقلی یا مثالی را 
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یابیم. ساا،س، از یریااق شان که دارای آثار عینی است، میبه علم حضوری با همان حقیقت واود خارای
کنیم شااوند؛ لااذا، گمااان مااییابیم که آثار مواود مادی بر این علو  حضوری مترتب نمیبه ماده میاتصال  

آنچه از آن مواودات مجرد دارای آثار نزد ماست، همین اشیاء یبیعی است که در ذهن ما باادون آثااار پیاادا 
. بنااابراین، عرضااه یابناادشده است و در این هنگا ، ماهیات و مفاهیم که علو  حصولی هستند، تحقااق می

کردن وهمی  ور علمی بر ذوات یبیعی مادی از یریااق اتصااال بااا ماااده، ساابب پیاادایش علاام حصااولی 
هااا عاااملی باارای ظهااور شود؛ وگرنه مجردات عقلی محض که هیچ اتصالی به ماده ندارنااد، نااه ناازد آنمی

ها به نفس واود اشیاء نایاال آنها موینی برای علو  حصولی؛ بلکه  ماهیات و مفاهیم واود دارد و نه در آن
 1گونه.شوند، آن هم نیل حضوری و غیرسرابمی

شاید سرّ اضطرار و ناچاری عقل در تولید علاام حصااولی و بساانده نکااردن بااه مشاااهده حضااوری، در 
کنااد و آن را راز به آن تصریس می  الشواهدالربوبیةتعابیری مانند »دور بودن مشاهده« باشد، که ملا درا در  

رف اضافۀ داند. وی ادراک نفس به  ور عقلی انواو اوهری را بهیش ادراک مبهم و کلی حصولی میپیدا   
دلیل برتااری، شاارافت و داند و معتقد است که مشاهدۀ نفس بهاشراقیه به ذوات عقلی و مثل مجرد نوری می

بااوده؛ بلکااه دوری آن ذوات عقلی از  ق  نفس و ازیرفاای، ضااعف و ناااتوانی نفااس، یااک مشاااهدۀ تااا  ن
دلیل عااد  بینااد و در نتیجااه بااهای ضعیف است؛ همانند مشاهدۀ شخصی که از دور چیاازی را میمشاهده

گیرد که احتمااال  ااد  باار شده در ذهنش شکل میوضوح مشاهده، تصویری مبهم و کلی از آن شیء دیده
نفس در بند عااالم یبیعاات آورد. این مشاهده تا زمانی ضعیف و مبهم است که مصادیق گوناگون را تاب می

 2باشد.
هااا، شااود کااه از املااه آنهرحال، قیدوبندهای عالم یبیعت مان  از بسندگی به علاام حضااوری میبه

یور یبیعی از یریق زبان و علم حصولی میسر است. در واق ، اگر وگو با دیگران است که بهاحتیاج به گفت
لی نیز نبود. پیونااد ژرف اندیشااۀ حصااولی و زبااان کااه در نیاز به ارتباق با دیگران نبود، خبری از علم حصو

 شاهدی بر این مدعاست. 3شود،عنوان ارتباق وثیق لفظ و معنا یاد میمنطق سنتی ما از آن به
پااذیر نبااودن شناسی  درایی به معنی امکانباید تواه داشت که ا الت علم حضوری در نظا  معرفت

سا ، از یریااق  ااورت مماثاال )و نااه براباار و مساااویو نیااز علم حصولی نیست؛ بلکه علم حصولی به اا

 
  )تعلیقۀ علامه یبایبائیو. 455-3/454، الأسفارملا درا، . 1
  .158 -156، الشواهد الربوبیةملا درا، . 2
 .29-25/ 1، منطق مظفر ؛ مظفر،1/22، شرح الإشارات و التنبیهات للطوسي)مع المحاکمات( سینا،ابن. 3



             83 /هیحکمت متعال یبراساس مبان یانیوح ۀ فلسف سیتأس یسنجامکان ؛راستین، فخار نوغانی                

 

نما«ساات و فقااط حکااایتی اما چنین علمی در واقاا ، نساابت بااه علاام حضااوری، »علم  1پذیر است؛امکان
 دهد و در حقیقت سراب علم است نه خود علم.دورادور و ضعیف از معلو  به دست می

کمت متعالیه از یک سو، واااود ااسااا  و توان گفت که در حیور خلا ه میبراساس آنچه گذشت به
ازسوی دیگر، علم به واااود  اارفاً از یریااق حضااور و شااهود امکااان پااذیر  2مادیات آمیخته با عد  است؛

واسطۀ واود حقیقی آنااان ا یعناای توان نتیجه گرفت که علم به ماده و مادیات، یا بهاساس، میبراین  3است.
واسطۀ  ورت و مفهااو ؛ یعناای علاام حصااولی. پااس ی ا است یا بهحقیقت آنان در عوالم برتر عقلی و مثال

اساساً علم حصولی منحصر در عالم یبیعت و تا زمان تعلق به بدن است و فراتر از آن معنا ندارد؛ زیرا آنچه 
 عامل غیبت و عد  است، ماده است.

واسااطۀ حضااور هنمایی آن ببا ارااو علم حصولی به حضوری و نیز تبیین ا الت علم حضوری و واق 
شناسی  درایی روشاان واسطۀ معلو  نزد عالم، اهمیت و اعتبار علم حضوری و شهودی در نظا  معرفتبی
 شود.می

 ورزی براساس مبانی حکمت متعالیهاعتبار معرفتی آموزهای وحیانی در فلسفه .2.3
اثبات اایگاه  با اثبات انحصار واقعیت در واود و انحصار علم به آن در علم حضوری و شهودی و نیز

توان یرح کرد که آیااا نحوی ضروری، این پرسش را میو ارزش معرفتی علم حضوری در حکمت متعالیه به
تما  مصادیق علم حضوری در یک سطس از ارزش معرفتی قرار دارند؟ پاسخ به این پرسش، به یرح همین 

مرتبۀ واااودی هسااتند یااا آنکااه   پرسش دربارۀ واود وابستگی تا  دارد که آیا مصادیق واود همگی در یک 
کااه در بخااش پیشااین واود یک حقیقت مشکک و دارای مراتب گوناگون است. دلیل این وابسااتگی ا چنان

بدان اشاره شد ا آن است که ملاک و معیار علم، حضور است و حضور نیز مساو  با واود است. به همین 
بنابراین، تشکیک در حقیقت واااود   4د است.دلیل است که اساساً در حکمت متعالیه، علم مساو  با واو

عنوان یکی از مبانی حکمت  درایی، مبین تشکیک در حضور واود و در نتیجااه، تشااکیک در حقیقاات به
علم است. البته ازآنجاکه در مواردی از علم با دو مرتبه از واود سروکار داریم، یکی عالم و دیگری معلااو ، 

کید میمرتبۀ واودی هریک در کیفیت علم و ا کند کااه مطااابق رزش معرفتی آن دخیل خواهد بود.  درا تأ
قواعد حکمی او، هر مدرَک و معلومی که واودش اکمل و اقوی است، باید ظهور و حضورش باارای عااالم 
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نیز اتم و االی باشد؛ اما چون خود عالم و مدر ک نیااز در شاادت علاام دخالاات دارد، اگاار او ااازو مراتااب 
 1، ادراکش از آن معلو  مافو  ضعیف خواهد بود.ضعیف و مادون واود باشد

شااود؛ معرفتاای کااه پس پذیرش تشکیک در حقیقت واود به پذیرش معرفت تشکیکی واااود منجرمی
سراسر حضور و شهود است.  درا دربارۀ ذومرتبه و مشکک بودن شهود و اینکه بالاترین مرتبه شهود وحی 

تب  سااایر فلاساافه و عرفااای مساالمان، برتاارین ارد. وی بهاست و مختص انبیاء و اولیاء است، تصریحاتی د
خلافت الهی که مستند به فنااای ذاتاای خلیفااه و   2داند.السلا و میمرتبۀ شهود و کشف را ازآن  انبیاء)علیهم

حاوی بالاترین مرتبه شهود است، اولًا، به نبی خاتم)صو و س،س، فرزندان برگزیاادۀ او و وارثااانش مربااوق 
تواند ای میشهودی پیامبر)صو مانند نور خورشید است که هرکه رو به سوی او کند، مانند آینهعلم    3است.

آن نور را دریافت و منعکس نماید و ازآنجاکه ائمه از امله امیرالمومنین)وو حق تبعیت از پیامبر را بااه اااا 
 در نتیجه بالاترین مرتبه شهود را واادند. 4اند،آورده

ویژه در چهار ، »مفتاح راب « بهالغیبمفاتیحدقت در کتاب تفصیل و بهود را به درا مراتب کشف و شه 
حسب اسااتعداد سااالک، دراااات از منظر خود عرفاء، مکاشفات به  5مشهد ابتدایی آن، بررسی کرده است.

حتاای مکاشاافات  6ترین مکاشفه، مکاشفۀ انبیاء و اولیای کامل اساات؛ترین و کاملمختلفی دارند و  حیس
رو، میزان و معیااار عااا  تشااخیص اینطانی و خطای در تطبیق هم ممکن است برای سالک رخ دهد و ازشی

بنااابراین، معیااار   7مکاشفۀ  حیس از خطا، قرآن و حدیث است که منب  هر دو، کشف تا  محمدی اساات.
ا واقاا  هرگاه کشفی که برای ماا  حت مکاشفات عرفانی کشف انسان معصو ، یعنی وحی پیامبران، است:  

دهاایمو گردیم )و آن را مرا  و معیار قرار میشود با کشف پیامبران مخالف باشد، به کشف ایشان بازمیمی
بنااابراین، هاارکس از اهاال  8بریم که  احب آن کشف در کارش خلل و نقصااانی روی داده اساات.و پی می

فرمااان تکلیفاای شاار یعاات   کشف بگو ید کاه در رفتار و کردار خو یش فرمانی الهی دریافاات کاارده کااه بااا
فناااری نیااز در  9خاتم)صو مخالف است، امر بر او مشتبه شده و در ا ین ادعای خو یش بر خطا رفته است.
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عنوان کنااد؛ آنگاااه شاارو را بااهواردات عارف را به ربانی، مَلَکی، نفسانی و شیطانی تقسیم می  الانسمصباح
 1نماید.ها معرفی میوسقم تما  آنمیزان  حت

ارزش شدن علم حصولی در شناخت حقیقت واود رنگ و کمبراین، در نظا  حکمت  درایی با کمبنا
و انحصار علم حقیقی در نوو حضوری و شهودی و همچنین، با اثبات تشکیک در ایاان معرفاات حضااوری 

هااای ازیریق اثبات مساوقتش با حقیقت مشکک واااود، معیااار ارزشاامندی ادراکااات شااهودی و دریافت
ودی، سنجش مراتب فرودین آن با مراتب فاارازین اساات و برتاارین مرتبااۀ شااهود، ازآن اشاارف  حضوری وا

 های وحیانی بیان شده است.مخلوقات، یعنی انبیاء و اولیاء، است که در قالب وحی و گزاره
برهان عقلی بر این مطلب که الزاماً باید در میان شهودهای مختلف، شهودی برتر، معصومانه و مصون 

ا واود داشته باشد، مشابه اثبات واود بدیهیات در علم حصولی است. همچنان که در علم حصولی از خط
عنوان معیااار ساانجش نیاز از اثبات و مصون از خطا ا مانند استحالۀ ااتماو نقیضین ا بهواود  بدیهیات  بی

تب  آن وقااوو سفسااطه بهدرستی و نادرستی علو  ضروری است و فقدان آن منتهی به عد  دستیابی به یقین و 
شود؛ در علم شهودی نیز واود مکاشفات معصو  از خطا باارای تشااخیص  ااحت مکاشاافات در علم می

نادرست، گریزناپذیر و ضروری است. در این علم، به هنگااا  تطبیااق مکاشاافات و شااهودهای نادرساات و 
هااا بتااوان ا تکیااه باار آنمشوب به خطا با امور بیرونی، واود  شهودات معصو  از خطا ضروری اساات تااا باا 

وسقم شهودهای غیرمعصو  را تشخیص داد و معرفاات شااهودی را سااامان بخشااید. علاام شااهودی  حت
اند که هم در تلقی و دریافت معارف مصون  2معصو  از خطا همان شهود انبیاء و اولیای معصو  الهی است

و اماالای آن محفااوظ از هرگونااه اند و هاام در اباالاغ و هم در حفظ و نگهداری آن در مخزن علمی معصااو  
 3اشتباه هستند.

 کارگیری شهود وحیانی در فلسفهتبیین امکان و ضرورت به .2.4
کارگیری ایاان شااهودات و تب  آن بااهبا تبیین اایگاه شهود وحیانی خطاناپذیر در شناخت واقعیاات و بااه

د که با تواااه بااه اینکااه های وحیانی برخاسته از آن در فلسفه، اای یرح این پرسش اساسی واود دارگزاره
های نقلی ظهور یافته است، چگونه روش فلسفه برهان است، استفاده از شهود و نتایج آن، که در قالب گزاره

 پذیر است؟توایه
پذیر است. نخست، پاسخ مشهور براساس مبانی رایااج در میااان پاسخ به این پرسش از دو یریق امکان
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 باشد. ی ویژۀ  درا که در واق  ابتکار و نوآوری پژوهش حاضر نیز میفیلسوفان اسلامی و دو ، براساس مبان
 های وحیانی در فلسفه. پاسخ نخست: تبیین امکان استفاده از گزاره1.2.4

کنیم. او ایاان سااخن  ااریس  اادرا در در تقریر پاسخ مشهور به روایت استاد اوادی آملی بساانده ماای
و ممتن  نباشد، کتاب الهی و سنت نبوی ا که  ادر قطعاای از گوید: »هر چیزی که محال  را که می  الأسفار

 1تواند آن را ثاباات نمایااد«،گو یندۀ معصو  و منزه از مغالطه و دروغ است ا همانند برهان عقلی ریاضی می
شمرد و آن را واه تمایز میااان فیلسااوفان الهاای )دیناایو و غیردیناای مبنایی اساسی در حکمت متعالیه برمی

 ای از تفصیل این سخن در آثار استاد اوادی آملی بدین شرح است: هداند. خلامی
برهان عقلی باید از مقدمات و مواد یقینی تشکیل شود که این مقدمات، گاااهی مقدمااۀ عقلاای محااض 
است، اعم از بدیهی بیّن و نظری مبیّن و گاهی مقدمۀ نقلی متکی بر عقل است، نظیر مقدمۀ متواتر. تااواتر، 

عقل است؛ مانند تجربه که حس مکرر  متکی بر عقل است. دلیل نقلی دیناای اعاام از قاارآن و نقل مستند به  
سنت معصومان )سخن یا فعل آنانو است که هر دو، نقل قطعی  مستند به عقاال هسااتند و ایاان خااود عقاال 

شود. مبااادی و ااول بااه قاارآن و ساانت ماننااد توحیااد، نبااوت، و ساا،س، ها رهنمون میاست که ما را به آن
ونیت قرآن از تحریف و خطا و نیااز عصاامت انبیاااء و امامااان، همگاای بااا اسااتدلال و بااراهین عقلاای و مص

های مواااود در قاارآن و ساانت توان از گزارهاساس، میشود. براینهای مستقل و آزاد فلسفی اثبات میبحث
شان بر مطلوب دلالتعنوان مقدمات یقینی برهان استفاده کرد؛ با این شرق که  السلا و بهمعصومان)علیهم

مورد نظر، واضس و  ریس باشد. البته سنت معصو ، برخلاف قرآن، چند شرق دیگر نیز دارد از امله اینکه 
اند، معتبر باشند تا ایمینان حا ل شود که قطعاً چنین سخن یا کاااری از سند آن و افرادی که آن را نقل کرده

لسفی دانستن استفاده از متون دینی در برهااان فلساافی، معصو   ادر شده است. توایه فو  برای عقلی و ف
 2سینا، نیز بدان باور داشتند.توایهی عمومی است که فیسلوفان مسلمان قبل از  درا، از امله ابن

 های وحیانی در فلسفه. پاسخ دوم: تبیین ضرورت استفاده از گزاره2.2.4
توان داد ا کااه در واقاا  ماادعای ش فو  میپاسخ دیگری که براساس مبانی ویژۀ حکمت متعالیه به پرس 

ورزی امااری معقااول و تنها امکان استفاده از شهود وحیانی در فلسفها لی این مقاله است ا این است که نه
از اثبااات مبااانی فلساافی پذیر است. توضیس اینکه عقاال پااسمواه است؛ بلکه ضرورت عقلی آن نیز تبیین

. ا ااالت علاام حضااوری در شااناخت 3ساوقت علم با واود،  . م2. ا الت و تشکیک واود،  1همچون:  
دلیل عد  دخالاات واسااطه )باارخلاف . مصونیت علم حضوری از خطا به4واقعیت در برابر علم حصولی،  
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. ضاارورت واااود کشااف معصااومانه ا کااه 6. تشکیکی و ذومراتب بودن علم حضوری، 5علم حصولیو،  
، بالاترین دراۀ امکانی  آن مربوق بااه بااالاترین دراااۀ مصدا  اتم آن وحی است و متناظر با دراات واود
توان از ماحصل شهود و کشف معصااومانه، کند که میامکانی واود، یعنی انبیاء و اولیاء، است ا حکم می

عنوان یکاای از عنوان مقدماتی یقینی در برهان استفاده کاارد و هاام آن را بااههای معتبر دینی، هم بهیعنی گزاره
 های فلسفی به کار گرفت.تب  آن، استدلالآزمایی شهود عارفانه و نیز بهسی راستیمعیارهای اسا

مدید تبیین فو  این اعتقاد  درا است که در زمین، هدایت و نور خالصی از نور نبوت واود ناادارد و 
ن در براساس تبیین فو ، دامنۀ برها 1درک معارف الهی، از امله درک معاد، از از یریق وحی میسر نیست.

یابااد و باار شااهود و مکاشاافۀ خطاناپااذیر و نیااز آیااات الهاای و روایااات معتباار حکمت متعالیه گسترش می
ارز دانستن برهان و شهود در حکمت پذیر است. سخنان  ریس و مکرر  درا مبنی بر هممعصومین ایلا 

باار تبیااین و علاوه  و نیز ضرورت برخورداری حکیم و فیلسوف از قدرت استدلال و کشف و شهود،  2متعالیه
کارگیری شااهود معصااومانه در تواند مدیدی باار ضاارورت بااهتوایه مطابقت میان عقل و نقل در فلسفه، می

عنوان مقدمات برهان یا معیار سنجش درستی نتایج فلسفی باشد. تصریحات ورزی اعم از استفاده بهفلسفه
تحقااق غااایتی   رف به روش برهانی، زمینااۀورزی در غیاب شهود و اکتفای  ملا درا مبنی بر نقص فلسفه

ورزی های وحیااانی در فلساافهسازد و آن ضرورت استفاده از گزارهفراتر از مطابقت دین و فلسفه را فراهم می
توان این ایدۀ مهم را در سر پروراند که امکان تأسیس فلسفه مبتنی بر وحی است. براساس این ضرورت، می

تفصاایل خصوص در بخش نتیجااۀ نهااایی بهنخواهد بود. توضیس بیشتر دراین  معصومانه امری دور از انتظار
 بیان خواهد شد.

 
 کارگیری شدود وحیادی در دظام فلسفیتقریر سازوکار ضرورت به .3

یور خلا ه ماحصل مبانی حکمت  درایی را در تبیین سازوکار ضاارورت اسااتفاده از گاازاره هااای به
 ت زیر بیان کرد: ورتوان بهوحیانی در فلسفه ورزی می

 موضوو فلسفه عبارت است از واود بماهو واود، و همۀ مسائل فلسفه حول محور واود است. .1
 براساس ا الت واود، حقیقت منحصر در واود است. .2
 توان شناخت.واود را از از یریق شهود نمی .3
ت براساس تشکیک در مراتب واود یا تشکیک در ظهورات واود، معرفت نیز از مراتااب و دراااا .4
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 لحاظ مراتب واودی یا ظهوری ا برخوردار است.گوناگونی ا به
 ترین مرتبۀ شهود، شهود وحیانی معصومانه است. عالی  .5
 پذیر است. ترین مرتبۀ شناخت واود ازیریق شهود معصومانه امکانو عالی5و  3) .6

ی حقیقی زمانی ورزنتیجۀ کلی: اگر موضوو فلسفه عبارت از واود بماهو واود است، در نتیجه فلسفه
محقق خواهد شد که از راه شهود، که ابزار حقیقی شناخت واود است،  ورت پذیرد. در فلسفۀ مبتنی باار 

اهت خطاناپذیری همانند بدیهیات عقلی در فلسفۀ مبتنی بر روش برهااانی شهود، اایگاه شهود وحیانی به
هااای شااهودی وحیااانی از ضااور گزارهتنها امکان، بلکه ضاارورت حاساس، در فلسفۀ حقیقی نهاست. براین

 تبیینی کاملًا عقلانی برخوردار است. 
 

 دستاوردهای تأسیس دظام فلسفی وحیادی .4

هااای فلساافی عقلاناای مبتناای باار ممکن است این پرسش اساسی مطرح شود که با تواه به واود نظا 
واود دارد و اساساً تأساایس های وحیانی در فلسفه کارگیری گزارها ول و مبانی عقلانی، چه ضرورتی در به

نظا  فلسفی مبتنی بر شهود وحیانی چه مزیتی دارد؟ در ادامه، تلاش خواهد شد تا به برخی از دستاوردها و 
 نتایج این امر اشاره شود.

 فرض انحصار روش فلسفه به برهانتعدیل پیش .4.1
نحصار روش فلساافه فرخ انخستین دستاورد تأسیس نظا  فلسفی مبتنی بر شهود وحیانی، تعدیل پیش

هااای مختلفاای بررساای در روش برهانی است. در هر علم این امکان واود دارد که موضااوو علاام بااا روش 
اساس، با در نظر گرفتن اینکه موضوو فلسفه واود بما هو واود است و نیز با تواه به اینکه در براین  1شود.

پذیر است، پاسخ به مسائل فلسفه در نظا  نسازوکار پیشنهادی این تحقیق، شناخت واود از راه شهود امکا
های گوناااگون فلسفی مبتنی بر شهود وحیانی، مبیّن امکان وسعت بررسی موضوو و مسائل فلسفی از روش 

توان موضوو فلساافه را کااه واااود بماااهو واااود اساات و همچنااین اساس، میعقلی و شهودی است. براین
شهودی، خصو اً شهود معصومانه یا وحیانی، بررسی کرد   مسائل آن را، هم از روش برهانی و هم از روش 

که ملا درا نیز در کند؛ چنانفرخ انحصار روش فلسفی به برهان را تعدیل میو این امر تا حد زیادی پیش
 حکمت متعالیه خود از هر دو روش استفاده کرده است.

ۀ محض که  رفاً از عقل و روش توان تصور کرد. نخست، فلسف ورزی میبه تعبیر دیگر، دو گونه فلسفه
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های وحیااانی و متااون دیناای ای که از گزارهمند است. دو ، فلسفهبرهانی و مقدمات  رفاً عقلی محض بهره 
شااان هماااهنگی برد. البته ازنظر  درا چون عقل وارسته و نقل معتباار در موضااوعات مشترکمعتبر بهره می

واقعیت را به یک نقطه و نتیجه خواهد رساند. بر همین واوگر  کامل دارند، یی  حیس هر دو مسیر، است
کند میان آراء و نظرات بزرگان حکمت، چااه غاارب و چااه اساالامی، هماااهنگی اساس است که او سعی می

  1های ظاهری را توایه نماید.برقرار کند و تعارخ 
 رویکردی جدید در اثبات هماهنگی عقل و نقل .4.2

شااود. مهمی در اهت اثبات هماهنگی عقل و نقل محسوب می  شده در این پژوهش گا سازوکار ارائه
های گوناگونی فیلسوفان مسلمان همواره دغدغۀ اثبات هماهنگی و مطابقت میان عقل و نقل را داشته و از راه

های وحیانی ازیریق برهان، وضوح بخشی به مفاهیم اند. تلاش برای اثبات آموزهبه این امر مهم اقدا  کرده
هایی از تاالاش هااای دیناای نمونااههای فلسفی و ارائااۀ تبیااین عقلاناای آموزهای دینی ازیریق تحلیلهو آموزه

رسد تأسیس نظا  فلسفی مبتناای فیلسوفان برای ایجاد وفا  و هماهنگی میان دین و فلسفه است. به نظر می
اثبااات هماااهنگی و شده در این پژوهش، رویکرد ادیدی باارای  های وحیانی براساس سازوکار ارئهبر گزاره

که گذشت، حجیت نقل و شهود معتبر توسط خود عقل و وفا  میان عقل و نقل این دو امر است؛ زیرا چنان
پذیر است. ملاک اینکه یک گزاره مقدمۀ برهان قرار گیرد، یقینی بودن است، مبانی فلسفی از دو یریق تبیین

نی معتبر، به این دلیل که براساس سازوکار معرفتی فلساافه های دینی و عرفانه اینکه الزاماً بدیهی باشد. گزاره
ها در برهان کاری بس فیلسااوفانه شوند، یقینی خواهند بود و لذا، استفاده از آناسلامی به بدیهیات ختم می

های دینی شود. بنابراین، گزارهاست. نقل معتبر، مصون از خطاست و این مصونیت با روش عقلی اثبات می
های عقلی نظری، یقینی هستند؛ خواه به روش عا  عقلاای شتوانۀ عقل و روش عقلی، همانند گزارهمعتبر به پ

 که براساس مبانی فلسفه مشهور است و خواه براساس مبانی ویژۀ حکمت متعالیه.
 تنوع و گسترش طرح مسائل فلسفی  .4.3

گسااترش مسااائل   ویژه معااارف تأسیساای، ساابب تنااوو وتأسیس نظا  فلسفی مبتنی بر معارف نقلی، به
در این  2شود که عقل با علم حصولی امکان و ول به آن را ندارد.شود و به اایی رهنمون میفلسفی نیز می

بر اشااراف باار معااارف دیدگاه معرفت وحیانی، که نوو عالی از معرفت شهودی است، منبعی است که علاوه 
تنها تنهایی بااه آن راه ناادارد و ایاان اماار نااهشود که عقل بههایی از معارف رهنمون میحسی و عقلی به حوزه

 شود.نوعی یک مزیت برای فلسفۀ وحیانی محسوب میمحدودیتی برای فلسفه نیست؛ بلکه به
 

  به بعد. 152، رسالة في الحدوث ملا درا، . 1
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 فراهم کردن بستری مناسب برای فلسفۀ دین متعالیه و فلسفۀ دین تطبیقی .4.4
لیه و نیااز تحقااق فلساافۀ نظا  فلسفی مبتنی بر شهود وحیانی بستر مناسبی را برای ظهور فلسفۀ دین متعا

های مضاااف، متکفاال ارزیااابی سازد. توضیس اینکه فلسفۀ دین، همانند سااایر فلساافهدین تطبیقی فراهم می
های دینی، است. با تواه بااه تنااوو مصااادیق ادیااان و ابهااامی کااه در عقلانی متعلق خود، یعنی دین و آموزه

صوص تعریف فلسفۀ دین، رویکردهااای آن و نیااز دلیل همین تنوو مصادیق واود دارد، در ختعریف دین به
توانااد بااه ظهااور فلسفۀ دین متعالیه می 1مسائلی که این فلسفه متکفل آن است، دیدگاه واحدی واود ندارد.

هااا و رویکرد ادیدی در فلسفۀ دین اشاره داشته باشد که بااه بررساای و ارزیااابی عقلاناای آن دسااته از گزاره
خاستگاه وحیانی داشااته و برآمااده از شااهود وحیااانی معصااو  نبااوی هسااتند.   پردازد کههای دینی میآموزه

هااای فلساافی مبتناای باار ا ااول و همچنین، مقایسۀ تطبیقی دستاورها و نتایج این نظا  فلسفی با سایر نظا 
دو هااای دیناای را از هاار هااا و گزارهنوعی زمینۀ بازنگری در مسائل فلسفی و نیز آموزهتواند بهمبانی عقلی می

اهت فراهم کند. بارزترین نمونه، مسئلۀ معاد اساامانی اساات کااه ملا اادرا فهاام و تقریااری ادیااد از آن 
هایی دیگر از ایاان دسااتاورد در بخااش شااواهد و مدارانه مطرح کرده است. نمونهورزی وحیبراساس فلسفه

 تصریحات  درایی از همین مقاله مطرح شد.
 

 گیریدتیجه

رسد براساس مبانی حکمت متعالیه ا از املااه پااذیرش ا ااالت و نظر می  با تواه به آنچه گذشت، به
شناساای تشکیک حقیقت هستی، انحصار علم در علم حضوری و شهودی، اایگاه وحاای در نظااا  معرفت

مثابۀ بالاترین و معتبرترین نوو علم شهودی و معیار بودن وحی برای سنجش تما  علو  حصولی ا متعالیه به
هااای وحیااانی و انحصااار )ایاالا و حکماات و ورت تأسیس نظا  حکمی مبتنی بر گزارهامکان و بلکه ضر

شااناختی حکماات  اادرایی تعقاال شناختی و معرفتتوان اثبات کرد. نظا  هستیفلسفۀ حقیقی به آن را می
داند و ماحصل علم حصولی  رف و بدون پشتوانۀ معرفاات محض در فلسفه را در کشف حقیقت عقیم می

راه گاه عقل و دیاان و شااهود اساات و شاااهگیرد. فلسفۀ مبتنی بر وحی، میعادنی را به هیچ میشهودی و وحیا
یافته تلاقی علم حصولی و حضوری و به بیانی رساتر، اایگاه تعالی عقل و علم حصولی است. عقل تعالی

د و و علم حصولی متعالی، رهاورد حکمتی است که نگاهش افقی محض نیساات؛ بلکااه رو بااه آساامان دار
های حضوری حا ل از آن اساات. ترین گزارش گاهش وادان حضوری  موضوو شناسایی خود یا دقیقتکیه
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دار تبیااین چنااین حکمتاای اساات و بااه ترین مکتب فلسفۀ اسلامی، یلایهگذار بزرگعنوان بنیانملا درا به
کااه تااور  آثااار او  ایتو یه و تو یف آن بسنده نکرده؛ بلکااه در تحقااق آن گااا  برداشااته اساات؛ بااه گونااه

 دهندۀ حضور پررنگ معارف وحیانی و استناد به شهود عرفانی است.نشان
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